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زرشک از همان کودکی 
برای من یک دغدغه 
بود. از روزهایی که 
برای تعطیلات به 
روستای پدری ام، 
تخته جان می رفتم. 
از همان وقت هایی 
که پای گلایه های 
پدربزرگم می نشستم. 
شکایت اصلی او و 
بقیه باغداران ، از 
قیمت پایین زرشک 
بود. قیمتی که دلال ها 
تعیین کننده اصلی آن 
بودند و برای باغدارها 
به صرفه نبود. از طرفی 
همین درآمد کم، دیر 
به دست باغدارها 
می رسید؛ چون زرشک 
تر خریداری نداشت 

 دغدغۀ روزهای کودکی، مسئلۀ 
روزگار جوانی

زرشــک از همــان کودکــی بــرای مــن یــک دغدغه 
روســتای  به  تعطیلات  بــرای  کــه  روزهایی  از  بــود. 
همــان  از  می رفتــم.  تخته جــان  پــدری ام، 
پدربزرگــم  گلایه هــای  پــای  کــه  وقت هایــی 
باغداران،  بقیه  و  او  اصلی  شــکایت  می نشستم. 
از قیمــت پایین زرشــک بــود؛ قیمتی کــه دلال ها 
باغدارهــا  بــرای  و  بودنــد  اصلــی آن  تعیین کننــده 
دیر  کــم،  درآمد  همــین  طرفــی  از  نبــود.  به صرفــه 
بــه دســت باغدارهــا می رســید؛ چون زرشــک  تر 
خریداری نداشــت و حدود پنج شــش ماه طول 
فــروش  آمــاده  و  خشــک  زرشــک،  تــا  می کشــید 
شود. خشک کردن به شیوه سنتی و غیرمکانزه 
باغدارهــا  داشــت.  را  خــودش  دردســرهای  هــم 
شــاخه های  خشــک کردن  و  نگهــداری  بــرای 
داشتند.  نیاز  سرپوشــیده  فضاهای  به  زرشــک 
برای  انبارشــده،  زرشــک های  از  دائمی  مراقبــت 
جلوگــیری از کپک زدگــی و پلاســیدگی هم زحمت 
زیــادی داشــت. همــه این مســائل درحالــی بود 
اهالــی  خشکســالی،  گیرشــدن  فرا خاطــر  بــه  کــه 
جز  چاره ای  استان،  روستاهای  بقیه  و  تخته جان 

ادامه باغداری زرشک نداشتند.
ده یــازده ســاله بــودم کــه از پدربزرگــم پرســیدم 
محصــولات  بقیــه  و  لــو  زردآ انگــور،  مثــل  چــرا 
نوبرانــه  و  تــازه  را  زرشــک  روســتا،  کشــاورزی 
نمی فروشند؟ ایده ترفروشی از ذهن پدربزرگم 
و بقیه باغدارها هم گذشته بود اما از طرفی در آن 
به  زرشک  نگهداری  برای  ســردخانه ای  ســال ها 

میوه  زرشــک  طرفی،  از  و  نداشــتند  تــازه  صــورت 
بقیــه  بــه  انتقــالات  و  نقــل  در  و  نبــود  سرســختی 
شهرها، خیلی زود له و پلاسیده می شد. مهم تر 
هفتــاد،  دهــه  اواخــر  یعــنی  ســال ها  آن  اینکــه 
مصرف  هیچ   ً تقریبا غذایی  مصرف  از  غیر  زرشک 
دو  یکی  بــه  محدود  هم  همان  نداشــت؛  دیگری 
نــوع غــذا و مربــا بود. زرشــک حــتی در ســال های 
دبیرســتان هــم از ذهنــم دور نشــد، به خصوص 
را  هم مدرســه ای هایم  از  بعــی  فقــر  وقــتی 
می دیدم. برایم قابل تحمل نبود در روستاهای 
تولیدکننده زرشــک، مردم درآمد پایین و زندگی 
را  طلبگی  ســال های  وقتی  باشند.  داشته  سختی 
زغال اخته  محبوبیــت  می گذراندم،  اصفهــان  در 
خیلی  شــد  باعث  گردشــگران  و  اصفهانی ها  بین 
فکر  زرشک  فرآوری  و  ترفروشی  ایده  به  جدی تر 

کنم.

روستای اجدادی، برایم مرکز دنیا شد
تــر  زرشــک   فــروش  می کــردم،  حســاب  هرطــور 
بعــد  تــر  زرشــک   کیلــو  چهــار  بــود.  صرفه تــر  بــه 
زرشــک  کیلــو  یــک  بــه  تبدیــل  شــدن  خشــک  از 
می شــد. در واقع باغدارها بــرای تولید چهار کیلو 
زحمــت می کشــیدند امــا درآمدشــان بــرای یک 
غیرمنصفانه  و  دلال بازی هــا  بــود.  زرشــک  کیلــو 
فرآینــد  طولانی بــودن  و  خریــد  قیمــت  بــودن 
درآمد  به  دیگری  طور  هم،  زرشک   شدن  خشک 
بــه  کــه  تعطیلاتــی  هــر  در  مــی زد.  ضــرر  باغدارهــا 
بررسی  را  آنجا  مشــکلات  می زدم،  ســر  تخته جان 
آنها  برمی گشتم،  اصفهان  به  وقت  هر  و  می کردم 


